
19 ضمیمه فرهنگی   خرداد 1401

سفر به گرای 270 درجه

نویسنده:▪احمد▪دهقان ▪
ناشر:▪نیستان ▪

سال▪چاپ:▪1399 ▪
تعداد▪صفحات:▪212 ▪

این رمان، داســتان یک سفر حیرت انگیز و حتی اشراقی یک 
نوجوان به عمق جبهه های جنگ )خرمشهر( و بازگشت دوباره به 
نقطه  ابتدایی داستان یعنی زندگی او را روایت می کند. دهقان در 
این داســتان مخاطب خود را از ابتدایی ترین بخش های جنگ در 
هر خانواده که شامل تمنای حضور یک جوان و مخالفت خانواده 
اوســت و در ادامه رفاقت ها و دوســتی های شــکل گرفته در بستر 

چنین رویدادی تا عمق خطر و روبه روشدن با مرگ پیش می برد.

در جست وجوی من

نویسنده:▪منیژه▪جانقلی ▪
ناشر:▪نسل▪کوثر ▪
سال▪چاپ:▪1382 ▪
تعداد▪صفحات:▪212 ▪

»در جســت وجوی مــن«، سرگذشــت دو دختــر جوان 
اســت که تمام اتفاقات رخ داده در زمان اشغال خرمشهر را 
از زاویه دید خودشــان به تصویر می کشــند؛ نویسنده برای 
ارائه تصویری بهتر از آن روزها، در ســال هایی که تازه جنگ 
تمام شده بود و هنوز اثرات مخرب جنگ در شهرهای مرزی 
وجود داشــت، ســفری به این شهرها داشــته و از نزدیک با 
مردمانی که جنگ ســختی را پشــت ســر گذاشــته بودند، 

صحبت کرده است.

قطار اندیمشک

شاعر:▪علیرضا▪قزوه ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪
سال▪چاپ:▪1393 ▪

اشعار کتاب »قطار اندیمشــک« هم اعتراضی است به هشت 
سال جنگ بیش از چهل وچهار کشور علیه مردم ایران و هم ادای 
دینی به فرزندان ایران زمین که نگذاشتند یک وجب از خاک این 
ســرزمین را تصاحب کنند: حالا قطار کهنه اندیمشــک/ افتاده 
در انبار راه آهن تهران/ تو افتاده ای در گوشــه اتاق دو در ســه/ و 
دست کم/ صد عصا شکسته ای از اندوه/ با این همه/ همیشه آخر 

شهریور/ قطار اندیمشک را سوار می شوی...
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رشــته ادبیات دراماتیک از دانشــگاه تهران است. از 
ســال 1357 شروع به نویســندگی می کند. تا امروز 
بیش از بیســت اثر داســتانی و غیرداستانی منتشر 
کرده، کــه شــاید معروف ترین و پرفروش ترین شــان 
رمان »گلاب خانم« باشد که در سومین دوره انتخاب 
بهتریــن کتــاب دفاع مقدس تقدیر شــد: موســی و 
گلاب شــخصیت های اصلی رمان هســتند. موسی 
رزمنده ای اســت که در نیمه شــعبان با گلاب خانم 
ازدواج می کند. همه چیز جهت مجلس عروسی مهیا 
اســت. مهمان ها هم می آیند، ولی از موسی خبری 
نیست. پدر به جست وجوی موسی به جبهه می رود. 
رســول هم که قرار بود با خواهــر گلاب خانم ازدواج 
کنــد، ولی چون خانواده اش علی رغم علاقه شــدید 
به گلی، ازدواج را به عقب می اندازد. سرانجام موسی 
که فراموش می شــود و درعین حال نیمی از صورتش 
سوخته و شکلی دلخراش یافته، پیدا می شود. او پس 
از بازیافتن حــواس خود، به خاطر وضعیت صورتش 
نمی خواهد با گلاب ازدواج کند. سرانجام فداکاری و 
عشق و علاقه بی شائبه به این دو خواهر، دو داماد را 
بر سر سفره عقد می نشاند. این کتاب اولین بار توسط 
انتشارات قدیانی در ســال 137۴ منتشر شد و تا به 

امروز ده بار تجدید چاپ شده است.
قاســمعلی فراســت از آن دســت نویســندگانی 
اســت که او را به واقع می توان از نویسندگان ادبیات 
انقلاب نام برد؛ فراست به آن گروه از داستان نویسان 
تعلــق دارد کــه همواره بر شــکل تجربه شــهودی و 
حضوری برای خلق آثارش شــهره اســت. به همین 
جهت بــرای خلــق رمان »نخل های بی ســر« که به 
روزهــای محاصره و نبرد برای آزادســازی خرمشــهر 
و جنــگ در جنــوب می پردازد، در همان ســال های 
بحبوحــه جنگ یعنی ســال های 13۶۰ و 13۶1 به 

خرمشهر رفت.
در »نخل هــای بی ســر« بســیاری از تجربیــات 
حضوری و شــهودیِ فراســت را می توان به روشنی 
دید. هرچند فراست قلم زدن در حوزه ادبیات دفاع 
مقدس را منحصر به خلق رمان »نخل های بی سر« 
نکــرد و کتاب ها و رمان هایی چون »نیاز«، »عشــق 
مانعــی نــدارد« و »گلاب خانــم« را نیــز در همین 
حال وهوا خلق کرده اســت؛ اما وقتی درباره حوزه 
ادبیات دفاع مقدس و نخســتین آثار جریان ساز آن 
صحبت می شــود، نام قاســمعلی فراســت با رمان 
»نخل های بی سر« می درخشــد. این رمان در کنار 
بهره بردن از ادبیاتی تهییجــی، از اولین رمان های 
مرتبط با خرمشــهر و ســرآغاز نوشــتن برای جنگ 
محسوب می شــود که برای پیشبرد داستان خود از 

روایت خطی بهره برده است.
انتشار این رمان در ســال ۶3 که سال اوجِ دوران 
حماسه هشت ســال دفاع مقدس بود نیز نه تنها نام 
فراســت و »نخل های بی سر« را به عنوان سنگ بنای 
جریــان ادبیات دفاع مقدس برای همیشــه در تاریخ 
ادبیات کشــورمان ماندگار و مانا کــرد که مخاطبان 
همــراه با دوران حماسه ســازی هشــت ســال دفاع 
مقــدس را با شــیوه و نمطــی دیگر از قامــت روایت 

رشادت رزمندگان اســلام این بار با نگاهی 
داستان گونه همراه ساخت.

فراســت در خلــق »نخل های بی ســر« 
دســت به خاطره نگاری و روایت نعل به نعل 
روزها و هفته های نخستین اشغال خرمشهر 
و درگیــری رزمنــدگان در ایــن جبهه نزده 
اســت، بلکه خلقِ مثلــثِ قهرمانانی چون 
ناصر، حســین و شهناز به عنوان سه خواهر 
و برادری که به واســطه اشــغال خرمشــهر 
تب وتــاب زندگی شــان رنگ و بویــی دیگــر 
می گیــرد و تمامی آنها فرجامــی تراژیک را 
تجربــه می کنند، این اثر را در قامتِ ادبیاتِ 

داســتانی اســتوار می کند. درحقیقت تحسینی که 
همواره همراه نام فراست و »نخل های بی سر« است 
به خاطر هوشــمندی و ذکاوت این نویسنده در خلق 
روایت رمانی اســت که در سال های برقراری حماسه 
هشــت ســال دفاع مقدس یکــی از مهم ترین نقاط 
ثقل این اتفاق یعنی مســاله شهر و جنایت های رژیم 
بعــث در تاریخ جنــگ تحمیلی را مدنظر قــرار داده 
اســت. فراســت در این رمان با نحوه روایت خبری و 
خاطره نــگاری که در قامت نثر ادبی شــکل گرفته و 
قوام پیدا کرده، اثری در ســاحت ادبیات داستانی را 

به مخاطب معرفی می کند.
مهدی کاموس نویسنده، پژوهشگر و  منتقد ادبی 
دربــاره ویژگی های قلم قاســمعلی فراســت و رمان 
»نخل های بی ســر« با تاکید بر آنکه آثار فراســت در 
شــکل قصه گویی و تعریف داســتان از روایت خطی 
کلاسیک تبعیت می کند، می گوید: »مهم ترین دلیل 
جذابیت و ســرگرم کننده بودن آثار فراســت و به ویژه 
رمــان نخل هــای بی ســر در پرداخت شــاخه گون و 
خرده داستان های مختلف برای شکل گیری داستان 
واحد قهرمان های این اثر خلاصه می شــود؛ اتفاقی 
که در بین آغازگران جریان ادبیات دفاع مقدس کمتر 
به چشــم می آید. نکته حائز اهمیــت دیگر در تایید 
شجاعت و صراحت قلم فراست به دیدگاه رئالیستی او 
در خلق اثر ادبی باز می گردد. درحقیقت نویسنده ای 
که برای نخستین بار تلاش می کند سبک و شیوه ای 
جدید را در قامت ادبیات هر ســرزمینی بنیانگذاری 
کند شــاید دورتریــن عاملی که برای خلــق اثر خود 
در نظــر می گیرد تبعیت از قوانین نگاه رئالیســتی و 
واقع نمایی اســت؛ اما فراســت با شــجاعت تمام و با 
بینشی دقیق در خلق رمان نخل های بی سر، از این 

شیوه بهره برده است.«
به گفته کاموس، ویژگی سوم قلم فراست که یکی 
از محل های تجلی آن را در رمان »نخل های بی سر« 
می تــوان دید به قــدرت زبان و خلــق ادبیت ادبیات 
فراســت می توان مربوط دانست؛ زمانی که به عنوان 
زبان شــفاهی در قامت شــکل گیری جریان ادبیات 
در ســال های بعد از انقلاب شــکل جدیدی به خود 
گرفته بود و عموم نویســندگان از زبــان ادبی و زبان 
معیــار برای نگارش اســتفاده می کردند، فراســت با 
تلفیق این دو گونه زبانی یعنی شفاهی و ادبی تلاش 
می کند وضعیتی متفاوت را در قامت اثر داســتانی و 
رمان خود به مخاطب ارائه دهد و این درســت نقطه 
تاثیرپذیری فراســت از احمد محمود و رمان »زمین 

سوخته« است:
»با خرمشــهر صحبت کنین«؛ صــدای تلفنچی 
قطع می شود و صدای خفیف تری به گوش می رسد.

»سلام علیکم.«
صدا به گوش زن آشناســت! صدای صالح است؛ 

صالح موسی زاده.
»سلام علیکم، بفرمایید.«

»بتول خانم خبر خوش؛ تبریک؛ تبریک!«
»چیه صالح؟ چه خبره؟«

»تا چند دقیقه دیگه همه ایران می فهمن؛ شــاید 
همه دنیا!«

»خرمشهر آزاد شده؟«
»آره؛ گرفتیمش؛ حالا من از خط اومدم 
مهمات ببرم؛ گفتم خبر و به شما هم بدم.«

چهــره زن گل انداخته، خنــده از لبش 
کنــار نمــی رود و روی پایــش بند نیســت. 
بی اختیــار اشــک می ریــزد و این پــا و آن پا 
می کنــد. حرفــی بــه گلویش آمده اســت 
و می خواهــد بزنــد، امــا شــادی امانــش 
نمی دهد. لب باز می کنــد و بریده بریده به 
صالــح می گوید: »دیگه حــالا... اگه ناصر 

هم... شهید بشه... غمی ندارم...«

نخل های بی سر 

از نوع رمان های 

وقایع نگارانه است؛ به 

این منظور که در این 

رمان، بستر تاریخی 

)رویداد-واقعیت( 

حاضر است. فراست در 

این رمان، می کوشد 

به ساده سازی واقعیت 

بپردازد و تا حدودی در 

این امر موفق می شود. 

شاید مهم ترین 

ویژگی رمان، فضا و 

حال وهوای گرم جنوب 

است که خواننده را 

نرم و سبک با خود به 

این سو و آن سوی شهر 

می کشاند


